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حمله به چشم و گوش دشمن
انهدام زیرساخت‌های ارتباطی و رادارهای پدافندی آمریکا، نرخ اصابت  موشک‌های ایران را بالا برده است

کشورهایی که به آمریکا پایگاه نظامی داده‌اند، چه تکالیفی متوجه‌شان است؟

سه مسئولیت بین‌المللی دولت‌های پیرامونی ایران

رئیس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با »ایران«‌اعلام کرد

11 اقدام فوری برای تسهیل تجارت

سخنگوی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با »ایران«:

کوچک‌ترین شهید جنگ یک نوزاد 8 ماهه است

3

دفاع از ایران

این روزها هرکسی در نقش خودش از ایران 
عزیز ما دفاع می‌کند. اما بسیاری از این 
نقش‌ها چیزی نیست جز ادامه سرافرازانه 
زندگی جاری. گروهی از اینان در عرصه دفاع 
نظامی جلودار هستند و گروهی دیگر در 
عرصه‌هایی همچون نظم، امنیت و آرامش 
شهرها نقش ایفا می‌کنند. گروه دیگر هم 
کسانی که مایحتاج روزمره مردم را تأمین 
می‌کنند، مثل نانوا، بقال، میوه‌فروش، 
قناد، عطار و قصاب. گروه دیگر آنان که 
خدمات ارائه می‌دهند، از کادر درمان، 
پزشکان، پرستاران و اورژانس و آتش‌نشانی 
گرفته تا سلمانی، جگرکی، آب‌میوه‌فروشی، 
قهوه‌خانه‌ و کافه محل ما که تا پاسی از شب 

هم مشغول کارند. 
و  خبر   ، هنگ فر صه  عر ر  د که  نی  کسا
اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کنند، با دوربین، 
قلم، ضبط صوت های جدید و گوشی‌های 
هوشمند سروکار دارند؛ همچون عکاسان 
ن  یشب میهما یسنا که د ن ا ا ر و خبرنگا
آنان بودم و در شرایطی دشوار و خطرناک، 
داوطلبانه به کشور خدمت می‌کردند. 
یا حتی آنان که بچه‌های کوچک و بزرگ 
و بیماران و کهنسالان را برداشتند و به 
نقطه‌های دیگری رفتند؛ همه این‌ها یک 
طرح بزرگ را دنبال می‌کند: »دفاع از ایران.« 
اکنون که این را می‌نویسم یاد چند خاطره 
افتادم. نخست از پزشکان خودم، استاد 80 
ساله برجسته دانشگاه تهران، سیدحسین 
میرمجلسی، متخصص بیماری‌های داخلی 
و همچنین دکتر ناصر موثقی، متخصص 
برجسته قلب و عروق که هر سال برای دیدن 
فرزندان خود سفری به خارج از ایران دارند. 
امسال هم به خارج از ایران رفتند، اما در اوج 
تنش‌ها و مخاطرات جنگ، همچون گذشته 
به رغم اصرار برای ماندن، به ایران بازگشتند. 
خاطره دیگرم از خانم ژاله آموزگار است 
که خود از ایشان شنیدم. او برایم گفت 
که »یکی از افرادی که سنگ‌های زیادی 
ن  خت و سخنا ا ند و می‌ا ی ا ی پا جلو
ناشایستی درباره‌اش می‌گفت، به حدی 
که از شدت فشار روحی به گریه می‌افتاد، 
شهید شد.« ایشان می‌گفت »وقتی خبر 
شهادتش را در دفاع از ایران در تهاجم 
بعثی‌ها شنیدم، بی‌اختیار زارزار گریستم. 
ین  ند که ا تت می‌کرد ن شما فیا طرا ا
همان فردی است که برای شما موانع 
زیادی ایجاد کرده بود و مگر تو فلورانس 
نایتینگل )بانوی فانوس به دست که در 
زمان جنگ، از سربازها با روشی جدید 
مراقبت و پرستاری کرد( هستی که برای 
همه دلسوزی می‌کنی؟ من گفتم آری. برای 

هر کسی که از ایران دفاع می‌کند، احترام 
بسیار قائلم. ایران وطن ماست.«

و حالا ... 
و حالا که در این روزها هستیم، دفاع از ایران 
به شکل متنوع‌تری در جریان است. همه 
آنان که چراغ زندگی جاری را روشن نگه 
می‌دارند، قابل احترامند. به یاد می‌آورم 
که در سال ۱۳۷۰ در نخستین مراسم »روز 
تاجیکستان« در ایران، سخنران همتای 
من، این شعر را خواند: »چو ایران نباشد تن 
من مباد...« سالن پر از شور و هیجان شد 
و سپس در دیداری با رهبر معظم، ضمن 
معرفی اعضای هیأت، این واقعه را نقل کردم. 
رهبر شهید ایران به آنان خوشامد گفت و 
آنان را هم به پاسداشت پایدار و پیوسته از 
زبان و ادبیات فارسی فراخواند و ادامه داد: 
»زبان فارسی خط خودش را دارد.« این 
تأکید باعث شد در سال‌های بعد، غرفه 
کوچک آن کشور )تاجیکستان( به سالن 
مستقل بزرگی در نمایشگاه کتاب تهران 
ارتقا یابد و هزاران کتاب فارسی از ایران به 
کتابخانه‌های عمومی و تخصصی آن کشور 
فرستاده شود و دانشمندان و پژوهشگران دو 
کشور بایکدیگر در ارتباط گسترده باشند. یا 
اینکه زنده یاد حسن انوشه، دانش‌نامه زبان 
و ادب فارسی در تاجیکستان را با کمک 
پژوهشگران و نویسندگان تاجیک آغاز 
کند و به سرانجام برساند؛ اثری که با حضور 
ایرانیان و تاجیکان در پایتخت هر دو کشور 
رونمایی شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت 
تا جایی که الگویی برای سایر کشورها شد و 
تا 9 جلد ادامه یافت. از همه ارزشمندتر آنکه 
در رقابت میان زبان‌های فارسی، روسی و 
انگلیسی؛ زبان سرزمین‌های ما به عنوان 

زبان رسمی در آن کشور برگزیده شد. 
ز ایران به شکل‌های متنوع و متفاوت  ا
می‌توان دفاع کرد؛ با برپاداشتن و احترام 
به نمادهای تاریخی آن، فرهنگ و زبان و 
زندگی روزمره آن، شعر و ادبیات آن و با زنده 
نگه داشتن جریان زندگی در هرگوشه‌ و کنار 
ایران. این کاری است که ایرانیان امروز در 

وضع کنونی این مرز و بوم انجام می‌دهند:
که ایران چو باغی‌ست خرم بهار

شکفته همیشه گل کامگار...
مبادا که دیوار آن بفکنی

دل و پشت ایرانیان بشکنی
کزان پس بود غارت و تاختن
خروش سواران و کین آختن

 زن و کودک و بوم ایرانیان
به اندیشه بد منه در میان...

بدان رزم، یزدان مرا یار بود
سپاه جهان نزد من خوار بود...

دریغ‌است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود...

چو ایران نباشد تن من مباد
در این بوم و بر زنده یک تن مباد.

دو دسته رویداد یا اخبار غیرمرتبط؛ یکی درباره 
تجاوزهای موشکی به تهران و دیگری درباره ترافیک 
جاده‌های منتهی به تهران، شاید به ظاهر ارتباطی 
با هم نداشته باشند، اما در نهایت از یک واقعیت 
ین  ک ا قعیت مشتر ا . و ک سخن می‌گویند مشتر
دو رویداد، این است که تهران قصد ندارد دست از 

مقاومت در برابر متجاوز بردارد. 
به دیگر سخن، تهرانی‌ها قصد ندارند شهر، محله، 
کوچه و خانه خود را در برابر تجاوزات نظامی تنها 

رها کنند.
مسأله این نیست که این دو رویداد به‌ ظاهر غیرمرتبط 

هستند، بلکه اساساً در کنارهم قرارگرفتن آنها و این که 
یک واقعیت را تشکیل می‌دهند نیز عجیب است.

ساعت 15 دیروز پلیس راهور اعلام کرد، جاده چالوس 
به سمت کرج و تهران یکطرفه خواهد شد. در خبری 
دیگر، پلیس راهور اعلام کرد، در برخی از نقاط جاده‌ 
هراز در مسیر شمال به جنوب یعنی تهران، ترافیک 
سنگین است. این گزارش‌های پلیس راهور یعنی 
بسیاری از تهرانی‌ها دارند به شهر خویش برمی‌گردند. 
اما عزم بازگشت به خانه، درست درحالی است که 
از عصر چهارشنبه گذشته تا عصر دیروز یعنی شنبه، 
تجاوز نظامی کور به محله‌های مسکونی در مناطق 
مرکزی تهران شدت گرفت. در این چند روز تقریبا 
به فاصله هر 3 یا 4 ساعت، صدای انفجارهای مهیب 
در گوشه و کنار شهر گزارش شد. به عنوان مثال، 
صبح جمعه از خیابان جمهوری تا میدان حر، ظهر 
جمعه خیابان ایران، دیشب و دیروز هم محله‌های 
مسکونی دیگری مانند فلکه چهارم تهران‌پارس، 
خیابان مخصوص در میدان قزوین، نازی‌آباد، میدان 

حر و محله کوهک در غرب تهران موشک‌باران شدند.
ر  مناطق و محله‌هایی که مورد حمله نظامی قرا
گرفتند، برای همه تهرانی‌ها، از جمله آنان که دیروز و 
احتمالاً امروز در جاده‌های بازگشت به شهر هستند، 
 ، ین مناطق ق ا تفا یب به ا کثر قر . ا شنا هستند آ
محله‌های مسکونی و از قضا محله‌های قدیمی و 
دارای تراکم جمعیتی بسیار بالا هستند. میدان حر، 
خیابان جمهوری، تهران‌پارس، نازی‌آباد و خیابان 

مخصوص در میدان قزوین.
این نوع تجاوز نظامی صهیونی-آمریکایی به این 
معنی است که هیچ جایی از تهران برای سکونت و 
پنا‌ه‌گرفتن شهروندان غیرنظامی امن نیست. اما به 
نظر می‌رسد مسأله عمیق‌تر باشد؛ به این معنی که 
آمریکا و اسرائیل اساساً خود زندگی را در تهران هدف 
گرفته اند. بنابراین تهدید روز گذشته رئیس جمهوری 
آمریکا به بمباران شدید مردم ایران، چیز عجیب و 
جدیدی نیست و چیزی است که از ابتدای جنگ، 
دو متجاوز عملاً در تهران و دیگر شهرها و روستاهای 

ایران اجرا کرده‌اند.
آنچه این میان عجیب و چه بسا برای جهان غیرقابل 
باور است، مقاومت ایرانیان به‌ویژه تهرانی‌‌هاست. 

مقاومت تهرانی‌ها از نوع سلاح گرفتن، نشستن پشت 
پدافند و دفاع نظامی مقابل حملات نظامی نیست. 

مقاومت تهرانی‌ها از جنس زندگی است. 
همچنان که متجاوز با حمله نظامی به محله‌های 
مسکونی و قدیمی تهران سعی در ایجاد رعب و توقف 
زندگی دارد، ادامه زندگی در این شهر و ایستادن بر سر 
این زندگی، مقاومت، ایستادگی و مبارزه است. گویی 
آغاز »موج بازگشت تهرانی‌ها به تهران«، آن هم در 
حالی که تجاوز نظامی به محله‌های شهر شدت گرفته، 
خود »مقاومت مقابل موج‌های تجاوز نظامی« است.

آغاز موج بازگشت تهرانی‌ها از شهرهای شمالی به 
خانه‌هایشان در تهران، نشان می‌دهد، تهران خود را 

برای موج دیگری از مقاومت آماده می‌کند.
اما آغاز موج بازگشت تهرانی‌ها به همین سادگی هم 
نیست. آنان دارند به شهری برمی‌‌گردند که متجاوز 
به آن هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد. 
حمر و  ل‌ا ی هلا د مدا یگاه ا ، پا رمانگاه ، د مسجد
کلانتری‌ها از تجاوز نظامی مصون نیست. در این 
مدت کلانتری‌های زیادی مانند کلانتری خیابان 
نیلوفر، بازار تهران، باغ‌فیض، تهران‌پارس و میدان 
انقلاب، مورد تجاوز نظامی قرار گرفتند. آن هم درحالی 

که نه تنها کلانتری‌ها هزاران کیلومتر از نقاط درگیری 
دور هستند، بلکه اساساً وظیفه کلانتری‌ها نه مقابله 
با تجاوز نظامی، بلکه تأمین امنیت شهر و زندگی‌ها در 
هر شرایطی، ولو شرایطی است که کشور مورد تجاوز 
نظامی قرار گرفته است. بنابراین حمله به کلانتری‌ها 
و به طریق اولی، پاسگاه‌های نوار مرزی، نشان دهنده 
برنامه متجاوز برای ایجاد آشوب، درگیری داخلی و 

ناامنی برای شهروندان غیرنظامی است.
به این ترتیب، با توجه به نقاطی از تهران که مورد 
تجاوز قرار می‌گیرند، می‌توان گفت، هدف متجاوز 
اسرائیلی-آمریکایی، »زندگی‌زدایی« و »امنیت‌زدایی« 
از تهران است و این یعنی گرفتن امنیت و گرفتن 
زندگی از 8 میلیون ایرانی. و این، غیر از تجاوز نظامی 
کور به دیگر شهرها و روستاهای کشور است که 
باعث شهادت صدها غیرنظامی، اعم از زن و مرد و 
کودک شده است.‌ دیروز و امروز، تهرانی‌هایی که 
با ماشین‌هایشان در جاده‌های شمالی منتهی به 
پایتخت آنقدر ترافیک ایجاد کردند که پلیس‌راه ناچار 
شد جاده چالوس را یکطرفه کند، درحال بازگشت به 

چنین شهری هستند. 
ادامه در صفحه 3

شاه ‌ماتِ ترامپ؛ خامنه‌ای پیروز شد

تمام راه‌های خروج برای ایالات متحده بسته شده 
است. ترامپ فکر می‌کند با کشتن خامنه‌ای موفق 
شده است؛ او در اشتباه است. در تشیع، شهادت رکن 

زندگی و دین آنان است.
سناتور »الیزابت وارن« از ایالت ماساچوست آمریکا، 
دیروز در یک جلسه توجیهی محرمانه در کاخ سفید 
حضور یافت تا توضیحات روشنی درباره آنچه در غرب 
آسیا می‌گذرد و نحوه مواجهه ایالات متحده با آن 
دریافت کند. او پس از بازگشت از این جلسه سری، 
ویدئوی کوتاهی در دفتر خود ضبط و در پلتفرم X )توئیتر 
سابق( منتشر کرد. وارن در این ویدئو گفت که به نظر 
می‌رسد ایالات متحده، یعنی دونالد ترامپ، هیچ طرح 
و استراتژی خروجی برای این جنگ ندارد و آنچه تصور 
می‌شد شروعی بد برای آمریکا باشد، در واقع بسیار بدتر 
و سهمگین‌تر است. کشتار صدها دانش‌آموز دبستانی 
در شهر »میناب« ایران، همزمان با ترور رهبر عالی ایران 
آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، جرقه‌ یک جنگ منطقه‌ای 
را در این لحظه زده است. آمریکا و کشورهای حوزه خلیج 
]فارس[ اکنون در حال دست و پا زدن هستند. اگر این 
جنگ ادامه یابد، آن‌ها نه تنها ضرر خواهند کرد، بلکه 

با نابودی کامل روبه‌رو خواهند شد.

نگاه تاریخ‌نگار کانادایی-چینی به بحران
پروفسور »جیانگ شوکین«، مورخ کانادایی-چینی که 
مفهوم »تاریخ پیش‌گویانه »Predictive Historyرا 
معرفی کرده است، وضعیت فعلی را چگونه می‌بیند؟ او 
از تاریخ تمدن و رویکرد ژئواستراتژیک برای خواندن 
آینده استفاده می‌کند و پیش‌بینی او در سال ۲۰۲۴ 
مبنی بر اینکه دونالد ترامپ بازخواهد گشت و جنگی 
خ خواهد داد، به نظر  میان آمریکا-اسرائیل با ایران ر

می‌رسد که درست از آب درآمده است.
؟ من  ا چگونه تحلیل می‌کند و وضعیت فعلی ر ا

ی  و کم‌وبیش با گفته‌ها ی ا فکر می‌کنم یافته‌ها
الیزابت وارن همخوانی دارد؛ آمریکا پس از ورود به 
این ورطه‌ خطرناک، هیچ راه خروجی ندارد. به گفته‌ 
جیانگ، کشورهای حوزه خلیج ]فارس[ با هم فرو 
خواهند پاشید. بحرین، امارات )دبی-ابوظبی(، 
قطر، کویت و عربستان سعودی، همگی کشورهایی 
ساختگی، بدون تاریخ و فاقد سنت فکری هستند که 
از سوی قدرت‌های استعماری ایجاد شده‌اند. آن‌ها 
Artificial petro-( «دولت‌های نفتی مصنوعی«
states( هستند که بر روی ماسه بنا شده‌اند. غذا و 
ج تأمین و وارد می‌شود.  آب آشامیدنی آن‌ها از خار
بیابان‌های خشک به کندومینیوم‌ها و ساختمان‌های 
بلند تبدیل شده‌اند که ساکنان آن‌ها مهاجران هستند 
و شهروندان اندکِ آن‌ها نیز هیچ روحیه مبارزه و 
مقاومتی ندارند. تمام نیروی کار در اینجا از هند، 
پاکستان، بنگلادش و فیلیپین است. این وضعیت در 
مقایسه با ایران بسیار متفاوت است؛ کشوری که نه تنها 
پهناور، بلکه کوهستانی است، زمین‌های حاصلخیز 
دارد و دارای تاریخی کهن و تمدنی چند هزار ساله با 
سنت فکری غنی است. ایران یک کشور »واقعی» 
)Real( است. اکثریت مردم آن شیعه هستند که 
روحیه مبارزه‌طلبی‌شان فوق‌العاده است. تحریم‌های 
اقتصادی آنان را فلج نمی‌کند، زیرا به عنوان مسلمان 
با گرسنگی در ماه رمضان خو گرفته‌اند. بمباران هم 
آنان را از پای در نمی‌آورد، زیرا شیعیانی هستند که به 
سرکوب شدن و کشته شدن عادت دارند و شهادت را 
آرمان خود می‌دانند. ایران همچنین تنگه هرمز را در 
اختیار دارد؛ مسیری استراتژیک برای کشتیرانی که ۲۰ 

درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند.

قدرت تسلیحاتی و اقتصادی
قدرت تسلیحاتی ایران نیز شکست‌ناپذیر است. 
پهپادهای ایرانی ارزان ساخته می‌شوند، زیرا آنان به 
دلیل تحریم‌های اقتصادی تجهیزات فوق‌پیشرفته 
ندارند. در مقابل، یک موشک آمریکایی و پدافند 
آن میلیون‌ها دلار هزینه برمی‌دارد. گفته می‌شود 
ایران بیش از ۴۵۰ هزار پهپاد و موشک دارد که 
از دهه ۱۹۸۰ میلادی هر روز در حال تولید آن‌ها 
بوده‌اند. ذخایر تسلیحاتی آن‌ها انبوه است و تمام 

نمی‌شود. اصابت تنها یک پهپاد ایرانی می‌تواند 
کشورهای خلیج ]فارس[ را به آشوب بکشد، تأمین 
آب شیرین، اینترنت )و در نتیجه بانکداری( و البته 
فرودگاه‌هایشان را مختل کند. حتی اگر به هدف هم 

نخورد مهم نیست، چون ارزان است.
فقط در فرودگاه دوحه، بیش از 8 هزار نفر از سراسر 
جهان گرفتار شده‌اند و نمی‌توانند به خانه‌هایشان 
بازگردند. شهر دبی نیز در حال تجربه وضعیت 
مشابهی است. از نظر آینده اقتصادی، سرمایه‌گذاران 
دیگر بازنخواهند گشت و تمام آن شکوه و شادی 
در آنجا به پایان خواهد رسید. جیانگ همچنین 
فروپاشی حکومت‌های سلطنتی منطقه را که سال‌ها 
متحد قدرت‌های امپریالیستی بوده‌اند، پیش‌بینی 
می‌کند. بحرین، کشوری نوپا که از سوی مهاجران 
اداره می‌شود، سقوط خواهد کرد، زیرا اکثریت مردم 

بومی آن پیرو مذهب تشیع هستند.

تأثیر ترور بر جهان تشیع و تسنن
 تمام پیروان شیعه امامیه خشمگین هستند، زیرا 
»رهبر« یا پیشوای معنوی آنان )آیت‌الله( خامنه‌ای، 
کشته شده است. مذهب شیعه با سنی متفاوت است؛ 
رهبر در آن جایگاه سیاسی و روحانی همزمان دارد. 
»الشهید« علی خامنه‌ای مرجع فقهی و معنوی آنان 
بود. ما اهل سنت یک رهبر واحد و بزرگ نداریم، لذا 
پراکنده هستیم، اما رهبر در تشیع نقش وحدت‌بخش 
دارد. به عنوان مقایسه، کشتن پاپ برای جامعه 
کاتولیک قطعاً خشم واتیکان را برمی‌انگیزد؛ اما این 
اتفاقی است که افتاده و کل جامعه شیعه در جهان 
خشمگین است. جنبش‌های وهابی آگاهند که آنان 
نیز در این بازی غرق خواهند شد. لذا برای نجات خود، 
دوباره شروع به تبلیغات برای بدنام کردن مذهب 
شیعه کرده‌اند؛ ببینید که کمپین‌های تکفیر شیعه 
دوباره بازگشته است. آنان سخت در تلاشند تا انواع 
فتنه‌ها را ایجاد کنند؛ ادعا می‌کنند که در ایران درس 
خوانده‌اند و ایران از اهل سنت متنفر است و غیره. 
این تاکتیک نه تنها ضعیف و رقت‌انگیز است، بلکه 
حتی مورد تمسخر قرار می‌گیرد. حتی »مفتی منک« با 
۱۰ میلیون دنبال‌کننده در پلتفرم  X به دلیل انتشار یک 
پست انگیزشی درباره حسادت به موفقیت دیگران، 

مورد حمله قرار گرفت؛ گویی او نسبت به آنچه بر امت 
می‌گذرد کر و کور است. اما در عین حال بسیاری از 
اهل سنت و حتی غیرمسلمانان در حال مشاهده 
نفوذ و قاطعیت شیعیان هستند. آنان جذب این 
موضوع شده‌اند و حتی اگر این اهل سنت مذهب 
خود را به شیعه تغییر ندهند، این وضعیت منجر 
به وحدت مذاهب خواهد شد که غرب به شدت از 
آن هراس دارد. اگر سنی و شیعه متحد شوند، بازی 
صهیونیست‌ها به بن‌بست خواهد رسید. حماقت 
دیگر ترامپ این بود که ارتشش شهرها را در ایران 
بمباران کرد. )برخی از( ساکنان این شهرها مرکز 
جریان‌های مخالف بودند، اما اکنون آنان )هم( در 
حال کشته شدن هستند. در حالی که در روستاها و 
مناطق دورافتاده که پایگاه و ستون حمایتی )آیت‌الله( 
خامنه‌ای است، حمایت‌ها پابرجا و در حال گسترش 
است. هرچند موساد و سیا گروه‌های کُرد را در ایران 
برای آشوب تحریک خواهند کرد، اما این کار دشوار 
است و آنان تنها مانند مگس‌های مزاحمی هستند 

که قابل مدیریت‌اند.

تمرکززدایی از قدرت در ایران
پس از ترور )آیت‌الله( خامنه‌ای، ایران بلافاصله قدرت 
را غیرمتمرکز کرد. اکنون مراجع متعددی وجود 
دارند که می‌توانند مستقیماً بر اساس عقیده‌ خود 
تصمیم‌گیری کنند. متوقف کردن این روند دشوار 
است. »عباس عراقچی« وزیر امور خارجه ایران، 
در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار کرد که »کار از کار 
گذشته است« )یعنی آش پخته شده است(. ارتش 
منضبطی که آرزوی شهادت دارد، هرگز عقب‌نشینی 
نخواهد کرد. دیگر قدرت سیاسی وجود ندارد که 
جلوی اقدامات لازم را بگیرد. به عبارت دیگر، جنگ به 
سادگی پایان نخواهد یافت. استراتژی جنگی ایران بر 
تولید پهپاد و موشک تمرکز دارد. در مقابل، آمریکا بر 
پیشرفت نیروی هوایی تمرکز کرده است، زیرا روش 
معمول آنان این است: بمباران از راه دور و سپس ورود 
به میدان و تسلط. در ایران، این کار آسان نخواهد بود. 
کشور پهناور است و مردمش شجاع. از زمان )شهادت 
آیت‌الله( خامنه‌ای، میلیون‌ها ایرانی به میادین و 
خیابان‌ها آمده‌اند و به خانه برنمی‌گردند. تصور کنید 

مردم ما به صورت انبوه مثلاً به »میدان مردکا« بیایند 
و از بازگشت به خانه خودداری کنند! به نظر می‌رسد 
آنان )ایرانیان( به استقبال مرگ می‌روند، اما وقتی 
این کار به صورت جمعی انجام شود، یک چالش، یک 
اتحاد و یک قاطعیت است؛ و در جنگ، ترسِ اولیه به 
معنای شکست است. اما به نظر می‌رسد مردم ایران 

نمی‌ترسند و این نشانه‌ پیروزی است.

شاه‌مات
م  رد به نا ا د د جو ی شطرنج و ز ر با صطلاحی د ا
»Checkmate«. این واژه زمانی گفته می‌شود که 
بازیکن بر بازی مسلط شده و آن را به پایان می‌رساند. 
افراد زیادی نمی‌دانند که اصطلاح »Checkmate« از 
زبان فارسی ریشه گرفته است: »شاه‌مات.« شاه یعنی 
پادشاه و مات یعنی نابود شده. ایرانی‌ها عاشق شطرنج 
هستند. آنان می‌توانند ساعت‌ها در پارک بنشینند و 
شطرنج بازی کنند. شطرنج بازی‌ای است که به تمرکز 

و صبر بالا نیاز دارد و ایران به آن عادت کرده است.
تمام راه‌های خروج برای ایالات متحده بسته شده 
است. ترامپ فکر کرد با ترور )آیت‌الله( خامنه‌ای 
موفق شده است؛ او اشتباه کرد. در تشیع، شهادت 
رکن زندگی و دین است. خامنه‌ای ۸۶ ساله بود. تمام 
دوستانش رفته بودند. او نگران بود که در بستر بیماری 
بمیرد. او دقیقاً می‌خواست همین‌گونه بمیرد؛ در حال 
مبارزه، شهید. و این به یک نمایش و الگوی بزرگ تبدیل 
شد. اکنون او با شهادت نمی‌میرد، بلکه برای چندین 
قرن دیگر زنده می‌ماند. دلارها در طول این جنگ 
سرازیر می‌شوند و آمریکا فکر می‌کند جنگ به زودی 
تمام می‌شود. اما آنان فراموش کرده‌اند که جنگ 

هنر شطرنج است که به استقامت نیاز دارد، نه عجله.
شاه‌مات؛ واقعاً شاه‌مات.
___________________________

*محمد فیصل موسی،  از برجسته‌ترین و پرکارترین 
ست  ا ی  لز ما صر  معا ن  ا یشمند ند ا و  ن  گا یسند نو
که به عنوان دانشیار در دانشگاه ملی این کشور  و 
همچنین محقق مدعو در اندیشکده یوسف اسحاق 
سنگاپور فعالیت می‌کند. وی همچنین به عنوان یک 
ستون‌نویس تأثیرگذار و تحلیلگر مسائل ژئوپلتیک در 

رسانه‌های معتبر فعالیت می‌کند.

»ایران« از حال و هوای این روزهای کلانشهر تهران گزارش می‌دهد
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با یادداشت‌هایی از: 
 ماشـــاءالله شـــمس‌ا لواعظیـــن، فاطمـــه مهاجرانـــی،
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